
تصويرگر:ميترا چرخيان

جدول 
خانه خانه جدولت حل مي شود 

پر شده هر خانه از خوشحالي ات 
هر جوابي را كه پيدا كرده اي 

كم شده از خانه هاي خالي ات 

پاسخ پنج عمودي «آب» بود
پاسخ هشت عمودي «كهكشان» 

قوس زيبايي كه باران خورده است 
هفت رنگ و نام آن «رنگين كمان» 

جدولت اين بار دنيايي شده
«دشت» و «جنگل» را در آن جا داده اي 
«ماه» و «خورشيد» و «زمين» و «آسمان» 

خانه هايي را به «دريا» داده اي 

جاي «انسان» در كجاي جدول است؟ 
فكر كن! شايد كه پيدايش كني
حرف ها را در كنار هم بچين

تا كه بشناسي و معنايش كني!

خانه ها حالا كه يك يك پر شده 
رمز اين جدول برايت آشناست 

آن كه طرح جدول هستي از اوست 
نام زيبايش سه حرف است و خداست. 

محمود لشگري 

احساس و خيال
پشت لبخندي پنهان هر چيز 
روزني دارد ديوار زمان، كه از آن چهره ي من پيداست!

چيزهايي  هست كه نمي دانم 
مي دانم، سبزه اي را بكِنَمَ خواهم مرد 
مي روم بالا، تا اوج، من پر از بال و پرم 
راه را مي بينم در ظلمت، من پر از فانوسم!
من پرُ از نورم و شن 
و پر از دار و درخت 
پرُم از راه، از پل، از رود، از موج 
پرُم از سايه ي برگي در آب: 
چه درونم تنهاست. 
سهراب سپهري

ماهيگير
آن پير ماهيگير 

وقتي به دريا رفت 
با تور و با قلاّب 
با قايق ما رفت 

همراه او بودم 
تا ساحل دريا 
با پير دريايي 
با پير بي همتا 

او مرد خوبي بود 
او يار بابا بود

چشمان زيبايش 
همرنگ دريا بود

وقتي كه مي راند او 
در آب آبي رنگ 
گفتم خدا يارت 

اي پير خوش آهنگ 

از پيش چشمانم 
پاروزنان مي رفت 
فوجي كبوتر هم 
از آسمان مي رفت
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